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هندوانه بهانه است!
 می‌توانیم یلدا را محدود به آجیل و خوراكی‌های گران‌قیمتش نكنیم

 آن‌وقت در این روزهای گران، باز هم می‌شود یلدای شیرینی با خانواده‌ تجربه كرد

نمی‌توانیــم از ایرانی‌هــا كــه در مهمان‌نوازی‌شــان هیــچ 
حــرف و شــك و شــبهه‌ای نیســت، بخواهیــم شــب یلدا 
بیایــد و بــرود امــا تداركــی برایــش نبیننــد امــا ایــن دلیل 
نمی‌شود مفهوم و فلسفه اصلی چنین شبی را فراموش 
كنیم و همه فكر و ذكرمان، همان آجیل و انار و هندوانه 
معروفش باشــد، این جملات را امــان‌ا... قرایی مقدم به 
ح می‌كنــد و ادامــه می‌دهد‌:  عنوان جامعه شــناس مطــر
»در همه‌جــای دنیــا، ایرانی‌هــا بــه خصلــت مهمان‌نوازی 
معــروف هســتند؛ شــاید بــرای همیــن اســت كــه اگــر در 
شــرایط بد اقتصــادی قرار بگیرنــد، نمی‌توانند خودشــان 
را بــه ایــن كــه دیگــر ماننــد ســابق تــدارك نبیننــد راضــی 
كنند. حــالا كــه جامعه دچــار گرانــی و تورم شــده اســت و 
مشــكلات به نحوه‌هــای مختلــف در زندگی مــردم جاری 
اســت، شــاید نتواننــد آن طــور كــه دلشــان می‌خواهــد از 
مهمانان خودشــان پذیرایی و شــب یلدا را با تمــام آداب 
و رســوم و مخلفاتــش برگــزار كننــد؛ امــا بــه نظر مــن این 
ظاهر ماجراســت. هركس باید به اندازه توان و قدرتی كه 
دارد، بــرای چنین شــبی ســفره‌ای بچیند امــا اصل قضیه 
را فرامــوش نكنــد«. اصــل قضیــه ایــن اســت كــه ماننــد 
گذشــته، در كنــار هــم جمــع بشــویم و از حــال و روز هــم 
آگاه بشــویم؛ ایــن دقیقا فلســفه اصلی شــب یلداســت 
كه بــه خاطر همان، این شــب را جشــن می‌گیریــم و اصلا 
به خاطر همین دور هم جمع شــدن اســت كه قرار است 
چیــزی بخوریــم؛ در صورتی كــه الان ماجرا برعكس شــده 
اســت و انگار برای آن مخلفات، دور هم جمع می‌شویم. 
در واقــع  قرار اســت در چنین شــبی كنــار هم بنشــینیم، 
گل بگوییم و گل بشــنویم، قرار است حتی درد دل هم را 
بدانیم و خب در كنارش میــوه‌ای و تنقلاتی هم بخوریم. 
ایــن موضوعی اســت كــه چنــد وقتی اســت میــان مردم 
به اشــتباه جــا افتــاده اســت و بــا گفتــه یــك نفــر و دو نفر 
هم عوض نمی‌شــود؛ آنقدر كه شــاید بهتر باشــد آن را در 
كتاب‌های درسی و رســانه‌های ملی‌مان به مردم آموزش 

بدهیم.

قدرش را بدانیم
 آن‌طــور كــه قرایی مقــدم می‌گوید یلــدا جــزوی از فرهنگ 
ماست؛ اما متاسفانه این اوضاع اقتصادی ممكن است 

آنقــدر عصبانــی و ناراحتمــان بكند كــه چــون نمی‌توانیم 
یلــدای مفصــل و پربــاری برگــزار كنیــم، پــس قیــد یلــدا و 
مراسمی شــبیه یلدا را هم بزنیم. ماجرایی كه نباید اجازه 
بدهیم اتفاق بیفتد: »شــب یلــدا، یك ســرمایه اجتماعی 
و فرهنگی اســت؛ ســرمایه‌ای كه از دیرباز وجود داشته و 
جزوی از جشــن‌های ملی ما بوده است. یلدا از این منظر 
بــرای مــا مهــم اســت و اهمیــت دارد كــه باعــث همدلی، 
وحــدت، انســجام و وابســتگی اجتماعــی بیــن تك‌تــك 
افراد خانــواده و حتی جامعه می‌شــود و چه چیــزی از این 
مهم‌تر؟ حــالا در دورانی هســتیم كــه رســانه‌های بیگانه، 
می‌خواهند به هر طریق و روشــی، مراســم‌ ملــی و میهنی 

مــا را كمرنــگ كننــد و بــه ســمت غــرب و غربزدگــی ببرند؛ 
در دورانــی كــه می‌خواهنــد مــردم ایــران را كــه در فشــار و 
تنگناهــای اقتصــادی هســتند، از ارزش‌هــا و هنجارهای 
وطنی تهی كننــد و این ما هســتیم كه باید هرچه بیشــتر 
در بزرگداشت، نگهداشــت و پاســداری از این ارزش‌ها و 
میراث‌های ملی‌مان بكوشــیم و از چنیــن فرهنگ‌هایی 
دفاع كنیم.« به نظر می‌رسد یكی از راه‌های حفظ فرهنگی 
مانند شــب یلدا، برگــزاری چنیــن مراســمی در تلویزیون 
و رســانه ملی اســت. تلویزیــون به عنوان رســانه رســمی 
ملی و میهنی، می‌توانــد به خوبی از این جشــن‌های ملی 

حفاظت كند. 

یك سور واقعی
ماجرا این است كه اصلا قرار نیست بگوییم میوه نخرید 
و انار دان نكنید و یلدایتان را خشــك و خالــی بگذرانید و 
یلدای بــدون هنداونــه هم یلدای قشــنگی اســت؛ البته 
كه می‌تواند باشــد اما قرار اســت حواســمان جمع باشد 
كه ســرمان گرم تســت كردن شــیرینی هندوانه و پر مغز 
بــودن آجیل‌مان نشــود تــا از آن دورهمی با صفای شــب 
یلدا غافل شــویم:»خوبی شــب یلــدا این اســت كه هیچ 
مخالفتــی بــا ارزش‌هــای دینــی و اعتقادی مــا نــدارد. یلدا 
معنــای واقعــی یــك ســور را می‌دهــد و می‌شــود بســاط 

رنگین اما ســاده و زیبایــی برایش پهن كــرد و عزیزانمان 
را بــه بهانــه‌ای حتی بــه كوچكــی بلندترین شــب ســال با 
یك دقیقه بیشــتر، كنار هــم جمع كنیــم. البته كــه از حق 
نگذریم و كاش می‌شــد فرصتــی پیش بیاید كــه میوه‌ها 
و تنقلات ارزان‌تری در اختیار مــردم قرار بگیرد كه بتوانند 
كام خود و خانواده‌شــان در این دورهم بودن، مثل همه 
ســال‌های پیش و یلداهای تاریخ، شیرین كنند و آن طور 

كه دلشان می‌خواهد از مهمانانشان پذیرایی كنند.«

ذوق و شوق یلدا را دریاب
دیده‌اید در هفته منتهی به شب یلدا، هركسی به نحوی 
در تكاپوی برگزاری این شــب اســت؟ این ذوق و شــوق، 
همان اصــل قضیه اســت كه بایــد شــبی مثل یلــدا برای 
مردم ما به ارمغان بیاورد؛ حالا اگر خیلی هم مفصل نبود 
هم نبــود. واقعــا اهمیتــی نــدارد؛ دارد؟ مصطفــی اقلیما، 
رئیس انجمن علمی مددكاران اجتماعی ایران می‌گوید: 
»ایــن روزهــا كوچــه و خیابان‌هــا را دیده‌ایــد؟ دیده‌اید كه 
هركســی بــه یــك شــكلی، كاری بــرای یلــدا می‌كنــد؟ یكــی 
دكــور مغــازه‌اش را قرمــز می‌كنــد، یكی لبــو می‌خــرد تا آن 
شــب بپــزد. اصــا همیــن فكــر و ذوق‌ها بــرای یك شــب 
خاص و یك ســنت قدیمی، می‌تواند حال خیلی از آدم‌ها 
را خــوب كنــد. حــالا اگــر كســی حالــش خــوب نمی‌شــود، 
دیگــر خــودش نمی‌خواهــد كــه حالــش خــوب باشــد.« 
یعنی میــان این همه گرانــی و دغدغــه، دل و دماغی برای 
یلدا برایمان مانده اســت؟ اما آقای اقلیما امیدوار است 
و شــب یلدا را فرصتــی می‌دانــد كه اگــر قــدرش را ندانیم، 
تــا ســال بعــد بایــد بــرای رســیدنش صبــر كنیم: »كســی 
نیســت كه نداند این روزهــا، مردم چقــدر گرفتارند؛ همه 
مشــكلات مالی و كاری زیادی دارند، امیدشــان كم شده 
اســت، هدف‌هایشــان را دور از دســترس می‌بیننــد و 
جوان‌ترهــا فكــر می‌كننــد هــركاری می‌كننــد به در بســته 
می‌خورند؛ بزرگ‌ترها هم از صبح تا شب می‌دوند و وقت 
آزادی برای خودشــان ندارند. حالا در میــان همه این فكر 
و خیال‌هــا و مشــكلات، نمی‌خواهیم برای چند ســاعت  
شــاد باشــیم؟ یلــدا همان چند ســاعتی اســت كه شــاید 
بتواند كمی از این دغدغه‌هایمان را كم كند، ســرحالمان 
بیاورد و دلمان را شــاد كند. به شــرط این كه آن را محدود 
بــه یك‌ســری رســومات خــاص نكنیــم و خــود آن رســم، 
برایمان یك دغدغه و مشــكل تازه نشــود. واقعیت این 
است كه حسنش به همین دور هم جمع شدن‌هایمان 
اســت. بــه نظــر مــن ایــن دور هــم جمــع‌ شــدن‌ها حكــم 
مســكن را بــرای روح و روان آدم‌هــا در ایــن روزهــا دارد. 
ممكــن اســت دردمــان را درمــان نكنــد، امــا بــرای مــدت 
كوتاهــی آرامش‌بخــش اســت و آرام‌مــان می‌كنــد. كاش 
این یلداها را از دســت ندهیم چون دوباره باید یك‌سال 
بــرای رســیدن آن صبــر كنیــم.« بــه نظر می‌رســد هرچــه از 
این جشن‌ها بیشتر داشته باشــیم، برای خودمان بهتر 

است و می‌توانیم برای روزهای پیش‌رو تجدید قوا كنیم.

 همه‌چیــز شــوخی شــوخی جــدی می‌شــود. كافــی اســت ســری بــه كانال‌هــا و گروه‌هــای طنــز 

نرگس خانعلی‌زاده

جامعه 

پیام‌رســان‌ها و شــبكه‌های اجتماعی بزنید و با حجــم عظیمی از شــوخی‌های مردم دربــاره گرانی 
آجیل و دیگر مخلفات شــب یلدا روبه رو بشوید؛ شوخی‌هایی كه یك منشــا جدی دارند و آن هم 
یبــا نابســامان اقتصــادی و ماجــرای گرانــی كالاهــا اســت كــه هركســی بــه یــك شــكلی،  اوضــاع تقر
زندگی‌اش با آن گــره خورده اســت. حالا و در چنین اوضاعی، چندین ســال اســت با شــب یلدایی 
روبه رو هســتیم كه بــا ذات و ریشــه‌اش فاصله بســیاری گرفتــه و انگار وارد مســابقه ســفره كی از 
همه مفصل‌تر اســت شــده‌ایم و بر ســر قرمزی انارها و بزرگی و كوچكــی هندوانه‌هایمان كل كل 
یبا و قشــنگ و قدیمی بــرای ورود به  می‌كنیم؛ اما واقعا یلدای این ســال‌هایمان، همان جشــن ز
ع، بهانه‌ای بود كه با چنــد جامعه‌شــناس درباره آن گفت‌وگو كنیم و بپرســیم واقعا شــب  زمســتان اســت؟ همین موضو

یلدا با آجیل كمتر و هنداونه كوچك‌تر خوش نمی‌گذرد؟ 

  یلدا؛ این شب ذوق 
و هنر و عاطفه

آن قدیم‌هــا، آن‌وقت‌هــا كــه یلــدا 
مفهوم عمیق‌تری داشــت، شب یلدا، 
ســنبل هنــر و عواطــف بــود. در واقــع 
یلداهــای اصیــل و قدیــم بر ایــن روال 
بود كه هركسی با هنر و ذوق خودش، 
تنقــات و خوراكی‌هــای شــب یلــدا را 
محلــی  نــان  یكــی  می‌كــرد.  درســت 
درســت می‌كرد، یكی شــیرینی ســنتی 
می‌پخــت امــا حــالا همــه ایــن ذوق و 
هنرهــا را بــه مغازه‌هــا ســپرده‌ایم و 
تماشــا  را  آن  بیــرون  از  خودمــان 
می‌كنیم تا حاضر و آماده به دســتمان 
بدهند. كافی است سری به تاریخ یلدا 
و شــب چله بزنید و ببینید این شــب 
طولانــی یلدا، شــب هنر و عاطفــه بود؛ 
آدم‌هــا هنرهایشــان را بــر ســر ســفره 
می‌آوردنــد و دور هــم می‌نشســتند و 
فال حافظی می‌خواندند كه سرشــار از 
امید و انس و الفت است. اما حالا چه 
بلایــی ســرش آورده‌ایــم؟ حــالا از آن 
نگرانــی  یــك  بــه  دلنشــین  شــب 
فهرســت‌  و  كرده‌ایــم  تبدیلــش 
بلندبالایی در دســتمان بــرای برگزاری 
آدم‌هایــی  حــالا  اســت؛  شــب  ایــن 
هســتند كــه نگراننــد شــاید نتواننــد 
بــا  آجیل‌هایــی  شــبی  چنیــن  بــرای 
بخرنــد.  سرســام‌آور   قیمت‌هــای 
درواقــع خودمــان بــا همیــن دســتان 
خودمان ســختش كرده‌ایــم و حالا اگر 
ســنگین  یلدایمــان  شــب  ســفره 
خوبــی  یلــدای  انــگار  نباشــد، 
نداشــته‌ایم. حــالا مــا انســان‌ها، بــا 
دخالــت و دســتكاری در ســنت‌های 
را  ایــن هنــر و عاطفه‌مــان  قدیمــی، 
كــه  ایــن  بــا  كرده‌ایــم.  مخــدوش 
برگشــتن به قدیم ظاهر خوبــی ندارد، 
امــا می‌توانیــم در ایــن یــك مــورد بــه 
عقــب برگردیــم و شــب یلدایمــان را 
مثل همــان روزهــا برگــزار كنیــم. البته 
كــه اوضــاع گرانــی و وضــع اقتصــادی 
جامعه هــم می‌توانــد دلیــل اضافه‌ای 
بر مثبت بودن این برگشــت به عقب 
باشــد و ناخواســته ســبب خیر شــده 
باشــد؛ این كه با همــان مــوادی كه در 
اختیــار داریــم، یــك خوراكــی بومــی و 
هــم  دور  و  كنیــم  درســت  محلــی 
بنشــینیم و از خــوردن همــان یكی دو 
قلــم خوراكی‌مــان، كیف كنیــم و با هم 
حرف‌هــای خوب بزنیــم. یادمــان نرود 
كه كســی كه در اولین لحظه، شروع به 
حرف زدن می‌كنــد خیلی نقش مهمی 
دارد؛ تجربــه ثابــت كرده اســت كــه اگر 
اولیــن حــرف و كلام بــا خاطــره و خبــر 
را  آن  همــه  شــود،  ع  شــرو  خــوش 
 ادامــه می‌دهنــد و شــروع بــه تعریــف 
كردن خاطره‌هــای خنــده‌دار می‌كنند؛ 
اما امــان از وقتــی كه كســی از تصادفی 
كه هفته پیش داشته، از بنزین گرانی 
كه امروز زده و از گلــه‌ای كه مدت‌ها در 
دلش مانــده بگویــد؛ همان می‌شــود 
نخــی كــه تــا آخــرش بــه همیــن وقایــع 
بــه نظــر مــن  ناخوشــایند می‌رســد. 
چنین شــب‌هایی، جان می‌دهد برای 
حــرف زدن بــا پدربــزرگ و مادربزرگ‌ها؛ 
شــیرین‌تر  یلدایتــان  هــم  آن‌وقــت 
می‌شود و هم شما به سؤال‌هایی كه 
در ایــن ســال‌ها در ذهنتــان بــوده 
اســت، می‌رسید. شــاید بهتر است در 
این شــب‌ها، هــوای بزرگ‌ترهایمان را 
بیشــتر از همیشــه داشته باشــیم. در 
یك كلام این كه یلــدا را بدون هندوانه 

هم می‌توانید شیرین كنید. 

حق با 
شماست 
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# رستوران _ نظارت
بلقار از تهران:

بهداشــت  وزارت  مســؤولان  از 
درخواســت می‌شــود نظارت بیشتری 
بــر رســتوران‌ها داشــته باشــند، چــرا 
كــه اغلــب ایــن رســتوران‌ها از روغــن‌ 
حــاوی پالــم‌‌ و نمــك بیــش از انــدازه 
 در پخــت خوراك‌هایشــان اســتفاده 

می‌كنند.

# بازار _ رها
نریمان از تهران: 

بــه نظــر می‌رســد ســازمان تعزیــرات 
كاری خــود عقــب  از حــوزه وظایــف 
نشســته اســت و دیگر مانند گذشته 
بــازار را رصــد نمی‌كنــد، گران‌فروشــی 
افزایــش  درحــال  كم‌فروشــی  و 
دارد.  رســیدگی  بــه  نیــاز  و  اســت 

# قیمت _ برچسب
جهانی از تهران:

از  بعضــی  در  قیمــت  باركــد 
بیشــتر  و  پوشــاك  فروشــگاه‌های 
آن  نصــب  كــه  میوه‌فروشــی‌ها 
اجبــاری اســت وجــود نــدارد و ایــن 
سوءاســتفاده  باعــث  ع  موضــو
می‌شــود.  فروشــندگان  از  بعضــی 

# قزوین _ بازسازی
حقگو از قزوین: 

بیش از یك‌ســال اســت كه پیاده‌روی 
خیابــان طالقانی شــهر قزوین در حال 
بازســازی و مرمــت اســت و معلــوم 
نیســت چــه زمانــی بــه اتمــام برســد! 

لودگی _ هوا # آ
قبادی از تهران:

كوتاهــی شــهرداری تهــران و دولــت 
لودگــی هــوا باعــث  بــرای مقابلــه بــا آ
افزایش آلودگی و آســیب به ســامتی 

شهروندان شده است. 

استفاده از گوگل در گوشی‌های 
ع شد! اندروید تركیه ممنو

ج پیامــی در روز شــنبه  در پــی در
ـــ  1398/9/23 بــا عنــوان »متــرو ـ
و  مدیرعامــل  مشــاور  واگــن« 
مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل 
متــروی تهران بــا ارســال نمابری 
اعــام كــرد: شــلوغی و ازدحــام 
جمعیت در ایســتگاه‌های مترو 
بــه خاطــر اعتمــاد و اســتقبال 
شــهروندان و مســافران از ایــن 
وســیله حمــل ونقــل عمومــی 
متــروی  اســت.  درون‌شــهری 
تهــران بــه عنــوان ایمن‌تریــن و 
حمــل  وســیله  ســریع‌ترین 
ونقل ریلی درون‌شــهری كشور، 
همــواره ســعی كــرده بهتریــن 
بــه  را  خدمــات  و  امكانــات 
شــهروندان و مســافران خــود 
ارائــه دهــد؛ ایــن شــركت تلاش 
می‌كنــد تــا ان‌شــاءا... بــا ورود 
قطارهای جدید، میــزان ظرفیت 
متــروی  نــاوگان  جابه‌جایــی 
تهــران و حومــه را افزایــش داده 
و رضایــت هــر چه بیشــتر آنهــا را 
فراهــم آورده و بــه بهتریــن نحــو 
ممكن پاســخگوی اعتمــاد این 

عزیزان باشد.

جوابیه

یلدا است و هندوانه‌اش

 پس به كســـــــانی كه می‌گویند یلدای بدون 
انار و هندوانه و آجیل كه دیگر یلدا نیست، چه 
جوابی بدهیم؟ اقلیما امـــــــا راه‌حل‌های خوبی 
دارد؛ او معتقد است هر مراسم، آدابی دارد كه 
باید آن را برگزار كرد اما می‌شود سیر تعادل را در 
پیش گرفت و آن را در حد معقـــــــول برگزار كرد. 
»نمی‌شـــــــود چنین جشـــــــنی بدون انار باشد، 
نمی‌شود هنداونه نباشـــــــد، اما حالا كه اوضاع 

خ‌تر و هندوانه بزرگ‌تر برایمان یك مشكل جدید نشود. می‌شود با  اقتصادی این طور است، كاش انار سر
انار كوچك و هندوانه سبك هم یلدای شـــــــیرینی برگزار كرد. اصلش این است كه همان هندوانه سبك و 
كوچك را كنار كسانی كه دوستشان داریم بخوریم و شـــــــادی كنیم. همین باعث می‌شود روحیه بگیریم، 
باعث می‌شود حداقل برای چند ساعت فشارهای زندگی از یادمان برود. یلدا جشنی است كه باید قدرش 
را بدانیم؛ اصـــــــا هم نمی‌گویم هیچ‌چیزی نگیریم و فقط بنشـــــــینیم و كنار هم حرف بزنیـــــــم. اگر من این را 
بگویم، حق دارد كســـــــی به من ایراد بگیرد و بگوید حرف را كه همیشه می‌شـــــــود زد؛ یلدا به هنداونه‌اش 
است. اتفاقا حتما هنداونه بگیریم ولی هنداونه نشود اصل‌كاری و بعد كنار هم بنشینیم از غم و غصه‌ها 
بگوییم و اصلا یادمان برود فلســـــــفه یلدا چه بـــــــوده و چرا دور هم جمع شـــــــده‌ایم و آن خنده و حرف‌های 
شیرین را كه آنها هم جزوی از سفره یلدایی نیاكانمان بوده است، فراموش كنیم. یلدایتان را آن‌طوری كه 
شاد می‌شوید برگزارش كنید. مثلا لازم نیست حتما پسته در ظرف آجیل‌تان باشد تا شاد باشید؛ می‌شود 

تخمه شكست و در كنارش با خانواده خندید.« 
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